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  چكيده
تحليل قرار گرفته، كيفيت صدور كثـرت از         چه در اين مقاله مورد تجزيه و       آن

ي و  يضمن بررسـي كثـرت اسـما      . وحدت در قلمرو اسما و صفات حق تعالي است        
 بـه اجمـال     نرفـا ا و ع  نمايحكها با يكديگر، ديدگاه متكلمان،       صفاتي و تمايز آن   

شود   و صفات اشاره مي    اسماگيرد و در حد امكان به حقيقت         مورد ارزيابي قرار مي   
بر طلب ذاتي مقتضي ظهور بوده و در پرتـو    و صفات بنااسماگردد كه  ميو يادآور  

 بوده كه جهان خلقت از كتم وحدت به ظهور كثرت قدم نهـاده و ايـن   ها  آنظهور  
از آن جا كه كمـالات ذاتـي حـق،          . چنان ادامه خواهد داشت    بد هم طلب ذاتي تا ا   

اي كـه     و صفات او نيز پايان ناپذير خواهد بود؛ به گونه          اسمالايتناهي است، دولت    
عهـده    نقـش آن را بـر      ، اسم ديگري در مقام ظهـور      اسما،در پايان دولت يكي از      

كرسي  ن آن شده بركه جانشي  ميگيرد، يعني اسم به اسم الباطن بازگشت و اس          مي
. دهد   و به حاكميت خود ادامه مي      كند  مياسم الظاهر حكومت مقدر خود را شروع        

 بـه رازگـشايي     هـا   آنمدام   انجامد و  مي و صفات هرگز به تعطيل ن      اسما تناكح كار
ست ها آناساس اقتضاي ذاتي   و صفات بر   اسماحاكميت  . پردازند  عالم آفرينش مي  

. انـد   در جايگاه خاص و مناسب خود معرفي شده        ها  نآيك از    و در قرآن مجيد هر    
علوم،  توان مشاهده كرد كه كشف رازهاي خلقت در قلمرو         ميبا بصيرت و معرفت     

  .انجامد ميالهي  ياسماو صفتي از   ميخود به كشف نقش اس
 كثـرت اسـمايي و صـفاتي      -3 صـفات              -2 اسما               -1  :هاي كليدي   واژه
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  دمهمق. 1
حقيقت هستي كه صرف الوجود است از هر تقيد و تعيني مبراست و مقيد به هيچ اسـم    

اي براي مـشاهده عنقـاي ذات        نيست و طالبان كوي حقيقت واسطه       ميو صفت و حد و رس     
  .ندارند و پيوسته از جانب مخلوق باب علم به ذات مسدود خواهد بود

 مـي رت علم و به تعبيـري از تعـين عل         ولي با شهود ذاتي حق و علم ذات به ذات از حض             
 بـه اعيـان   ها آن و صفات كه از اسما و صفات گويند و لوازم اسما را ها آنذات، لوازم ذات كه   

علم به ذات منـشأ علـم       . گيرند ميحضرت علم مورد شهود حق قرار        كنند در   ثابته تعبير مي  
 ياسـما . گـردد  مـي ثابتـه   و صفات يعني اعيان      اسما چنين منشأ صور    و صفات و هم    اسمابه  

اند و حـق      الهيه و مظهر ذات    ياسما صور عقلي كه صور   . اند  الهي باطن و حقيقت اعيان ثابته     
  . متجلي است، به تعبيري، صور همان ذاتند و با ذات متحدندها آندر 

عالم  حقيقت وجود به اعتبار ظهور در انسان يا در عقل يا در نفس يا در طبيعت و يا در                    
. شود و با نفي كثرات در قلمرو وحدت عـين وجـود خواهـد بـود                مين ثابت ناميده    مثال، عي 

 رابـط تجلـي و      اسـما  كلي و جزيي معقول نيست و از اين جهـت            ياسماتجليات حق بدون    
از اين جهت كه صورت و معنا و ظاهر و مظهر در وجود، واحـد               . باشند ميواسطه ظهور حق    

 در  اسـما هـاي كلـي ايـن         الهي و ماهيات صورت    يمااساست، اعيان ثابته به اعتباري همان       
  .باشند ميمقام واحديت 

  
   از وحدت ذاتاسماصدور كثرت . 2

حب ذاتي حق و علم ذات به ذات منشأ تجلي حق به فيض اقدس اسـت كـه بـه ظهـور                        
 و صفات الهي تعـين      اسماانجامد، بنابراين، سرچشمه ظهور كثرت       مي و صفات و اعيان      اسما

  ).108-114 :صص، 1(است كه در ازل به شهود حق ظهور يافته است ذاتي   ميعل
در مقام احديت كه اولين مرحله ظهور است، همه كثـرات منطـوي و مـستغرق در ايـن                     

 وجود نـدارد، ولـي در مقـام         ها  آن و صفات و صور      اسمااند و تمايزي در آن مقام ميان         مرتبه
  و صفات از پرده كتمان به درآمـده و         ااسمواحديت كه نخستين مرتبه تفصيل است، كثرات        

 را مقام واحديت و مرتبه ظهور تفصيلي     اسما ظهور تفصيلي اعيان و   . سازد ميخود را متجلي    
  . را مقام خلق گويندها آن

 و هم صفات طالب ظهور در اعيان ثابته و هم اعيان ثابته طالب ظهور در اعيان                 اسماهم    
 اين دو طلب، هـر عـين ثـابتي بـه كـسوت خـاص خـود           بنابراين از اجتماع  . اند  خارجي بوده 

انـد، و ايـن       و اعيان بـوده    اسمامفاتيح غيب الهي طالب ظهور تفصيلي       . موجود گرديده است  
نشأت گرفته چون اولويت و باطنيت » الباطن«و » الاول«هاي  ر مرحله نخست از اسم  دطلب  
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باشند؛  ميتباري در حالت خفا     است كه به اعتباري متقدم و به اع         ميهاي وجود عل   از ويژگي 

و » الظـاهر «هـاي    ظهور خارجي آثار و احكام اعيان كه متـأخر از عـالم علـم اسـت در اسـم                  
» الاول«و  » الباطن«هاي   تجلي اسم  باشد و اين دو اسم به منزله ظهور و         ميمتجلي   »الآخر«

  .گردند ميتلقي 
كثـرت  .  ديگـري وحـدت  اعتبار است؛ يكـي كثـرت و      و صفات حق تعالي داراي دو      اسما  
 عبـارت اسـت از   هـا  آناعتبار وحـدت     در عالم اعيان است و     ها  آن ناشي از جهت ظهور      اسما

 بـه فـيض و تجلـي حـق           به اعتبار كثرت   ها  آن.  با ذات  ها  آن در ذات و اتحاد      اسمااستهلاك  
  .د بود به اعتبار قابليت متأثر و متكثر خواهاسماذات به اعتبار فاعليت مؤثر و . اند محتاج

 به اعتبـاري كـه در ذات منطـوي هـستند منـشأ ظهـور فـيض از ذات بـه اعيـان                         اسما  
بدين ترتيب  . تكثر اعيان خواهند بود     مبدأ ظهور و عين و     اسمااين اساس    باشند، پس بر   مي

  .رسد مي و موجودات خارجي  از اعيان به اشيا به اعيان واسما و از اسمافيض از مقام ذات به 
 انجاميده فيض اقـدس و فـيض        اسما كه از مقام ذات ناشي شده و به ظهور        فيض اول را      

در . نامنـد  مـي ثاني كه منشأ ظهور آثار و احكام اعيان در عالم خارج گرديده، فيض مقـدس                
توان گفت حق تعالي با شهود ذات كه بالفعل مستجمع جميع كمالات و واحد بـه                 مينتيجه  

اند به تبع شهود ذاتي و  اسماازم ذات كه صفات و گردد تا لو ميوحدت حقيقيه است، موجب  
 هـا   آنانـد بـه تبـع         و صـفات   اسـما علم ذاتي به ظهور پيوندند؛ و اعيان ثابته كه لوازم شهود            

باشـند؛   مـي  صـور و تعينـات ذات        اسـما  و   اسـما تعينـات    متجلي گردند؛ زيرا اعيان، صـور و      
). 540: ص،  8(» لـشجره فـي النـواه      و الـصفات مكـون ا      سـما الاعيان الثابته كامنه تحت الا    «

ي و صفاتي را از مقـام ذات بـه اجمـال بـه ترتيـب زيـر                  يتوان سيماي صدور كثرت اسما     مي
  :تصوير نمود

  تعينات ذات .1. 2
  .شهود و حب ذاتي يا علم ذات به ذات: تعين اول
 . و صفات يا تعين علم ذاتي، روح و باطن اعيان ثابتهاسما: تعين دوم
 و صفات و حقـايق اعيـان خـارجي و ابـدان             اسماان ثابته يا صور و تعين       اعي: تعين سوم 

 .صفات  واسما
 .اعيان خارجي يا تعين آثار و احكام اعيان ثابته: تعين چهارم

 بـه اسـم     ت است تعين آن حقيق    است بدون هيچ كثرتي و     اسماحقيقت غيبيه، حقيقت    
 كمالي و مستجمع تمام تعينـات       كه تعين كل و   » االله«است اسم   » االله«اعظم كه اسم جلاله     
. ، امام الائمه نام گرفته است     اسما احاطه و سعه دارد در ميان        اسما ةهم كمالي است چون بر   

  : هفتگانه مشهورند، عبارتند ازياسما و متكلمان به نفاار، كه ميان عاسماائمه 
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  .العليم، المريد، القدير، السميع، البصير، المتكلم: الحي

نتيجه مظهر و مربوب آن نيز،        و در  اسمان كامل است و اسم اعظم، سيد        رب انسا : »االله«
  .اعظم تمام مظاهر و اشرف تمام مربوبات است

 و افعـالي تقـسيم     اسـما تجلي حق تعالي را به تجلي ذاتـي، صـفاتي،            به تعبيري ظهور و   
تي در آن   دارد و غيري  ) يعني تجلي بذاته لذاته   (او در مرتبه ذات، تجلي دورن ذاتي        . كنند مي

او در مرتبـه    .  يـست نيـز ن    مي همين جهـت داراي اسـم و رس ـ        مقام بدان بارگاه راه ندارد به     
ي دارد كه مرتبه فيض اقدس است مرتبه فـيض          يصفات كه مرتبه واحديت است تجلي اسما      

عالم مجردات تا عوالم مـادي را   شود و ميماهيات امكاني تعبير  مقدس كه از آن به تجلي بر    
 بـه وجـود واحـد       اسـما ي تمـام    يدر تجلي اسما  . شود ميرد، تجلي افعالي خوانده     گي ميبر در

 جز وجود و شؤونات آن، خود چيزي نيستند بلكه از طريق تعين نـوري،  ها  آنموجودند، زيرا   
 هـر   از لحاظ مفاهيم بسيار، ولي از لحاظ وجود واحدند و          اسما. شوند ميمتصف به صفات او     

 عـين مـسما و عـين ذات واحـديت ذاتـي منظـور               ها  آنمام  يك عين ديگري است چرا كه ت      
     ).125و 211-12: صص، 8(گردند  مي

يك را تحت تربيـت      دانند و هر   مي حسناي الهي    ياسماعارفان موجودات عالم را مظاهر      
 كنند، مثل حيوانات غيرناطق كه تحت تربيت سـميع و بـصير و مـدرك و                 معرفي مي   مياس

است » االله«اند، و انسان كه تحت تربيت اسم  يت سبوح و قدوسخبير، و ملائكه كه تحت ترب
  ).287: صهمان، (

ان لوجوده تعالي اسـمائاً و صـفاتاً و هـي لـوازم             «: دارد مي اظهار   اسفارصدرالمتألهين در   
و غيرهمـا و انمـا هـي        » القـادر «و  » العـالم « هاهنـا الفـاظ      سـما ذاته و ليس المـراد مـن الا       

ولا ايضاً المراد بالصفات ما هي اعراض زائده علي الذات، بل المراد             في اصطلاحهم    سماالااسما
في كلام الحكماء و يراد بها ما       » الصفه«المفهومات الكليه كمعاني الماهيات و كثيراً ما يطلق         

و يراد به المفهوم الكلي الصادق      » الوصف العنواني «يشمل الماهيه ايضاً، كا يذكر في المنطق        
اوعرضـياً كقولنـا    » الانـسان كـذا   «: قد الوضع، سواء كان ذاتياً كقولنـا      علي الموضوع بحسب ع   

فـي العقـل   «: و كذا ما ذكره في كتاب اثولوجيا من قوله ). 280-81: صص،  9(» الكاتب كذا «
  ).97: ص، 3(» يوجد جميع صفات الاشياء
 و صفات همان طـور كـه        اسما، مانند ماهيت و وجود است، و        بالاصفات و ذات در تعبير      

ذات نيـستند    د بـر  ي ـض زا يعني مراد از صفات اعرا    . شوند ميگفته شد لوازم ذاتي حق تلقي       
و گرنه حقيقـت    . انداسما مفاهيم   ها  آنالقادر؛ بلكه    ند، نه الفاظي مثل العليم و       بلكه عين ذات  

نفس وجود محـض كـه خـالي از تعـين     . نفس وجود با تعين نوري    :  و صفات عبارتند از    اسما
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هرگاه ذات با تعين نوري در نظـر گرفتـه          . ارت است از مسما، موصوف و ذات      نوري باشد، عب  
  .كنند  و صفات تعبير مياسماشود از آن به 

حسب هويت وجودي خود مصداق محمـولات        هيچ موجود اصيلي نيست مگر اين كه بر       
اين محمولات مصداق حقيقي آن هويت را نشان        . زيادي چه عوارض لازم و چه مفارق گردد       

آن محمـولات طبـايع كلـي وجـود و           محمولات ذاتي بسيار و وجود واحد است و       . هندد مين
چقـدر وجـود آن حقيقـت اكمـل واشـد باشـد كمـالات ذاتـي و                   هـر . اند هويت آن حقيقت  

درجـه از كمـال      حسب هر   آن حقيقت بر    ).82-3  :صص،  8(محمولات ذاتي او بيشتر است      
چنان   ر موجودي كه اين هويت وجودي را آن       ه.  و صفات خاصي است    اسماداراي آثار ويژه و     

ايـن محمـولات عقلـي      . شناسـد   كه هست بشناسد، تمام محمـولات او را همـراه بـا آن مـي              
گوناگون كه از نظر معنا و مفهوم متعددند، در مقـام ذات، متحـد بـا ذاتنـد و تفـاوتي بـا او                        

  .ندارند
انـد    و همانند ذات قـديم      قبل از صدور اشيا و ظهور كثرت از وحدت، همراه با ذات            اسما

 بـالعرض اسـت نـه       ها  آن بالعرض است نه بالذات، همان طور كه موجوديت          ها  آنولي قبليت   
 و صفات ماننـد نـسب و تعلقـات و مربوبـات و مظـاهر                اسمابالذات؛ خود به خود حكم لوازم       

ن ا كه اعي  همان طور . كند و به تعبيري اعيان ثابته نيز اين چنين خواهد بود           مي را پيدا    ها  آن
 نـه مجعـول و      ها  آن.  و صفات نيز مجعول به جعل جاعل نيستند        اسماثابته مجعول نيستند،    

آيـد، بلكـه    مي به حساب نها آنعرض  نه معلول و نه موجودند، و وجود نيز به عنوان صفت و      
 مانند ماهيات كه مجعول     ها  آن. اند   در ازل، بدون جعل براي وجود احدي، ثبوت داشته         ها  آن
 و صفات در ازل، موجود به وجود حـق تعـالي            اسما. ذات نيستند در حقيقت تابع وجودند     بال

گردند؛  مينزد حق دارند، و در پرتو اين تعلق از قلمرو عدم محض خارج                ميثبوتي عل  بوده و 
  . لند، نيستي اين امر مستلزم شيئيت معدوم كه معتزله به آن قا،بنابراين

تحقق و فعليت مطلق كمالات در ذات :  عبارت است ازفلسفه اطلاق صفات به حق تعالي 
  نيـز بـر    اسـما اطـلاق   . گـردد  مـي الهي و سلب نقص از ذات او كه خود اين نيز كمال تلقـي               

 الهـي نيـز     اسـما چون كمالات ذات، نامتنـاهي اسـت پـس          . حضرتش به همين ترتيب است    
 گر تبار مفهوم است وي و صفاتي نيز به اعيكثرت اسما. حصري ندارد  و نامتناهي است و حد   

و كمـال الاخـلاص لـه نفـي         «تمايزي با ذات ندارند؛      نه به اعتبار مصداق، همه عين ذاتند و       
  .د بر ذات الهي استي؛ كمال اخلاص نفي صفات زا)1 :، خ4(» الصفات عنه

 گردنـد و بـه همـين جهـت از لحـاظ ترتيـب و          به اعتبار تعينات به ذات اطلاق مي       اسما
 بـه ذات    اسـما اطلاق  . شوند مي افعال تقسيم    ياسما صفات و    ياسماات،   ذ ياسمااجمال به   

اگر اطـلاق     صفات، و  ياسما را   ها  آن،  »قادر«و  » عالم«تعقل غير نباشد، مانند      اگر متوقف بر  
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، 2. ( افعال گوينـد   ياسما را   ها  آن،  »رازق«و  » خالق«وجود غير باشد مانند،       متوقف بر  ها  آن

   ).133-35: صص
ايـن رو،     نيـز نامتناهينـد و از      اسـما ه گفته شد چون ذات، نامتناهي اسـت         همان طور ك  

يك از جايگـاه     اين به سبب عدالت و برخورداري هر        هست، بنابر  ها  آنامكان تنازع در ميان     
 و صفات و كمالات  اسمامتناسب با خود، نياز به امام اعظم و اسم اعظم دارند كه جامع تمام               

  .كنند مياسم ذات است تعبير كه » االله«است و از آن به 
يابد و هر مخلوق يا موجودي، جـز انـسان،        مي تحقق   اسماحسب   مظاهر و شؤون حق بر      

 الهـي   ياسمامند است و نصيبي دارد، در حالي كه انسان جامع جميع              بهره اسمااز بعضي از    
  :است

  روي خوبت، آيتي از لطف بر ما كشف كرد
  تفسير ما ت درزان سبب جز لطف و خوبي نيس                

  ما در پياله عكس رخ يـــار ديــــــــده ايم
  اي بي خبــــــــر ز لذتّ شرب مــــــدام ما                

  مستي به چشم شاهد دلبند ما خــوش است
  زان رو سپـــرده اند به مستـــي زمــــــام ما                

 جهت قـرآن بـه      ك از اسم سبوح و قدوس است، به همين        يبراي مثال حظّ و نصيب ملا     
 كـه مفـاد ايـن سـخن          )30/بقره(» نحن نسبح بحمدك و نقدس لك     «: اين آيه مترنّم است   

تعظيم و تبجيل است، و حظّ و بهره شياطين از اسم جبار و متكبر است، بـه همـين جهـت                     
كه مفاد آن تكبر     )12/اعراف(» انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين        «: شيطان گفت 

چنين هر موجودي در دار هستي داراي ويژگي خاصي است كـه حـاكي             هم... است و و تجبر   
»  خلقه ثـم هـدي     ئقال ربنا الذيّ اعطي كلّ ش     «: است كه حاكم بر اوست      مياز اقتضاي اس  

 جمال است و خداوند او را با تمام         و جلال   ياسما؛ برخلاف انسان كه مظهر جميع       )50/طه(
ان االله  « و حـديث      ،)31/بقـره (»  كلّهـا  سـما و علّم آدم الا   «آيه  :  خود آشنا كرده است    ياسما

موجودي كـه بـر صـورت حـق         . دلالت تام بر آن دارد    ) حديث نبوي (» خلق آدم علي صورته   
 و صفات باشد به همـين جهـت گـاهي بـه اختيـار بـه                 اسماايستي جامع جميع    خلق شده ب  

»  صـالحاً و آخـر سـيئاً       خلطـوا عمـلاً   «: پـردازد  مـي اطاعت و بندگي و گاهي به عصيان حق         
  ). 102/توبه(

خلـق االله آدم علـي      «و در حـديث     »  كلّهـا  سـما و علم آدم الا   «مراد از آدم در آيه شريفه       
 ةهـر انـساني كـه هم ـ       در. ست؛ البته اين تعليم، بالقوه است نه بالفعل       ها  ناهمه انس » صورته
ن جز نبي مرسل و ولي       خواهد بود و آ    ها  نا بالفعل ظهور يابد اشرف و اكمل تمام انس        ياسما
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 بـه صـورت بالفعـل، تـابع اسـتعداد و            اسماظهور  . تواند باشد  مي عارف كامل ن   ها  آنو به تبع    

  .قابليت افراد است
 بـه صـورت بـالقوه       هـا   نا همه انس  ياد شده شاهد عرض ما در اين كه مراد از آدم در آيه            

لملائكـه اسـجدوا لآدم     و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنـا ل        «:  جمع در آيه   هايرياست ضم 
) 75/ص(» خلقـت بيـدي  «اسـت و  ) 11/اعـراف (» فسجدوا الا إبليس لم يكن من الساجدين    

  .دو، است  جلال و جمال، هرياسمااشاره دارد كه انسان، جامع 
در مراتـب الوهيـت خـود    ) 29/رحمن(» كل يوم هو في شأن «خداوند سبحان به حسب     

. شـوند  مـي  تعبيـر  اسـما   ظهورشـان بـه صـفات و    ن و تجلياتي است كه به اعتبار      ؤداراي شو 
مـشرب   بـر  يك بنـا   عارفان هر   و صفات وضعي است و حكما، متكلمان و        اسماتقسيم بندي   

ايجابي را به    براي مثال صفات را به ايجابي و سلبي، و        . اند   و صفات را تقسيم كرده     اسماخود  
وميت يا به صورت اضافه     حقيقي و حقيقي را بدون اضافه و نسبت، مثل حيات و وجوب و قي             

محض، مانند اوليت و آخريت و يا به ذواضافه، مانند ربوبيت و علـم و سـلبي ماننـد غنـي و                      
 به لحاظ ايجابي و سلبي داراي نـوعي         ها  آنيك از    هر. اند قدوسيت و سبوحيت تقسيم كرده    

ف،  انـد، ماننـد لط ـ      اين صفات متعدد كه نشأت گرفته از اسم جلال و جمـال           . از هستي است  
كدام كه متعلق به رحمت و لطف باشد، جمال          هر. باشند ميغضب، متقابل    قهر، و رحمت و   

   ).43 : ص،14(يك كه متعلق به غضب باشد جلال خوانند  و هر
هر صفت جمال، صفت جـلال      ). 3/حديد(» هوالاول و الآخر والظاهر و الباطن     «اساس   بر  

  .و هر صفت جلال، صفت جمال را داراست
مـه سـبعه مـشهورند كـه     ي امهاتي دارند كه بـه امهـات صـفات و ا        اسما مانند   صفات نيز 

  .حيات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر و كلام: عبارتند از
و سـپس  » االله«الاول، الآخـر، الظـاهر و البـاطن و اسـم     :  عبارتنـد از   اسـما بعضي امهات   

 سـما حمن أيا ما تدعوا فلـه الا      قل ادعواالله أو ادعواالر   «اند؛    دانسته ها  آنالرحمن را جامع همه     
   ).110/اسراء(» الحسني

و ابـديت آن از     » الاول«تواند ازلي و ابدي باشـد، ازليـت آن از اسـم              مي   ميمظهر هر اس  
» البـاطن «و بطونـشان از اسـم       » الظـاهر « از اسم    ها  آننين ظهور   چ  است و هم  » الأخر«اسم  

بطون، اوليـت و آخريـت نخواهـد        چهار صفت ظهور،     هيچ يك از موجودات، خالي از      است و 
  .بود

 اسـما  صـفات و  اسـما  ذات، اسـما  به اسمااز آن جا كه اسم نشانه چيزي است به وجهي   
 ظهـوري   هـا   آن ذاتند چـون ذات در       اسما در اصل،    ها  آنگردند، گرچه همه     ميافعال تقسيم   
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 اسـما ، هـا  نآكنند يعني به اعتبار ظهور صفات در  ميدارد و بدون ظهور ذات، ظهوري پيدا ن  

   ).54: ص، همان. (شوند مي افعال ناميده اسما ها آنصفات و به اعتبار ظهور افعال در 
اعتبار و به لحاظي داراي سه اعتبارند، يعني به اعتباري دلالت             به لحاظي داراي دو    اسما

و  صـفات    ياسما افعال به    ياسما. يا علاوه بر آن دو، دلالت بر افعال دارند         بر ذات و صفات و    
به اعتباري به معناي ثابـت      » رب«براي مثال   . گردند ميذات ارجاع   ي  اسماصفات به   ي  اسما

هـو،  : ذات عبارتنـد از   ي  اسما. الذات و به اعتباري مالك صفت و به لحاظي مصلح فعل است           
و ... الحي، الشكور، القهـار، القـاهر و      : صفات عبارتند از  ي  اسما... االله، الرب، الملك، القدوس و    

 انشاءالدوائر ابن عربي در رساله   ... . المبدي، الوكيل، الرزاق، المجيب   : افعال عبارتند از   ياسما
  .شده تقسيم نموده است  را به گونه ياداسماخود، 

آيـد كـه بـرزخ ميـان آن دو اسـت و              مـي ذووجهين پديـد      مياسم متقابل، اس   دو از هر 
 و   ).175-98: صص،  5(ده است   اي خاص اين مطلب را به تفصيل بيان كر          نويسنده در مقاله  

آيد  مي به طور نامتناهي پديد      اسما تناكح    به طور مبسوط گفته شده است كه          اين مقاله  در
  .و عيني مظهري خاص دارد  ميكدام در وجود عل  هرو

 هـا   آنبعـضي از    . گردند   به اعتبار دوام، انقطاع احكام و آثارشان تقسيم مي         اسمااز طرفي   
 حاكم بر ارواح و نفوس قدسي و مجردات كه فاقد           ياسمامانند  .  است حكمشان ازلي و ابدي   

 گرچه حكمشان به لحاظ ازل منقطع است ولي از لحاظ ابـد مـستدام               اسمازمانند؛ بعضي از    
 حكمشان در ازل منقطع و از لحـاظ         اسماعالم هستي؛ بعضي از       حاكم بر  ياسمااست، مثل   

چـه مربـوط بـه      حـاكم بـر زمانيـات و آن     يسـما اابد نيز اثرشان متناهي خواهد بود، ماننـد         
  .دنياست

برخـي    مطلـق و   هـا   آنپذيرد برخي انقطاع حكم      ميي كه حكمشان پايان     ياز ميان اسما  
 بـر   ميگيرنـد و چـون هـر اس ـ        ميتر قرار    نسبي و اضافي است و خود تحت حكم اسم كامل         

جـا   از آن . دنـد يك طالب ظهور در مظهري متناسب با طلب خو         حسب ظهور دولتي دارد هر    
  .كنيم ميكشد، به همين مقدار اكتفا  ميكه تفصيل اين مبحث به درازا 

 و صـفات، ناشـي از كمـالات    اسـما با توجه به مطالبي كه در اين بخش گفته شد كثرت      
ذات است كه در قلمرو ظهور با توجه به اعتبـارات مختلـف در هـر مرتبـه و مقـام و بـا نـام               

افعـال و آثـار نـشاني         و صـفات و    اسما بدون اعتبار ذات، از      گرنه يابد و   خاصي اختصاص مي  
سـاخت   مـي را متجلـي ن     و صفات، خود   اسماحق تعالي در كسوت      اگر: به بيان ديگر  . نيست

 و  اسـما بنابراين كثـرت    . آمد و اين بحث محلي نداشت      مي و صفات به ميان ن     اسماسخني از   
 از ذات   هـا   آناين جـا، تبعيـت        در ها  نآمقصود از اعتباري بودن     . صفات اعتباري خواهد بود   

است، از اين جهت كه هيچ يك وجود مستقل از ذات ندارند و با قطـع نظـر از ذات در نظـر                       
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 هـا  آن و صفات متعلقي دارند كه آن ذات الهي است و         اسمابه عبارت ديگر    . شوند  گرفته نمي 

  .صرف تعلق حق هستند و براي مخلوقات نقش تعريفي دارند
 از علم حق نيـز سـخن بـه ميـان     اسماحكيمان الهي مانند ملاصدرا در مبحث       عارفان و   

 و صـفات باشـد   اسماما نيز در بحث خود اشاره كرديم كه هر موجودي كه عالم به           . اند آورده
چـه در    آن.  و صفات رازگشاي عالم خلقـت اسـت        اسماعالم به اسرار آفرينش است و علم به         

م در عـالم ربـوبي تحقـق بالفعـل دارد و معلـوم بالـذات و                 عالم امكان است به نحو اعلا و ات ـ       
 حقند همه در مرتبـه ذات بـه         ت و صفا  اسماموجودات كه مظاهر    . مشهود بالفعل خواهد بود   

وجود واحد، موجودند؛ به همين جهت حق تعالي به تمـام خـصوصيات و ماهيـات اشـيا بـه                    
يچ قيـدي معلـوم حـضرت       صورت كلي و جزيي احاطه دارد و جهان مخلوق، در ازل بدون ه            

  .نشأت گرفته است حق بوده بلكه عالم امكان از سرچشمه علم ذاتي و ازلي او
ال كـه خداونـد بـه       ؤي در مورد ايـن س ـ     يبا اين بيان مشاجرات متكلمان و حكيمان مشا       

و أن االله قـد     «). 41-3: صـص ،  10(موجودات، علم كلي يا جزيي دارد منتفـي خواهـد بـود             
لا يعزب  «و  ) 59/انعام(» ما تسقط من ورقه الا يعلمها     «و  ) 12/طلاق (»احاط بكل شيء علماً   

حضوري حق تعالي با حـضور        تمام ماسوا از طريق علم تفصيلي و        ).3/سبا(» ...عنه مثال ذره  
بسيط الحقيقه كل الاشـياء و لـيس   «معلوم اويند و قاعده   وجودشان به نحو اتم در محضر او      

  .توار استنيز بر همين اساس اس»  منهائبش
علم حق تعالي به ذاتش عين وجود اوست و اعيان، موجود به وجود ذات و وجود واحدند        

همـان گونـه كـه موجـودات در عـين      .  به علم واحد معلوم بالذات الهي هـستند ها آنو همه   
علم . باشند  كثرت موجود به وجود واحدند، در عين كثرت معلوم به علم واحد حق تعالي مي              

در نتيجه علم حق تعالي در مرتبه ذاتش به اشيا قبل . بار از يك حقيقت استاعت و وجود دو
علم حق تعالي به اشيا علم فعلي و علم فعلي سبب وجـود اشـيا       . گردد مياز وجودشان ثابت    

اين وجـود   عين وجود ذاتي اوست و       اين مقدمات علم حق به ذات خود       با. شود ميدر خارج   
اشيا كه متعلق علم .  در خارج خواهد بودها آنتحقق و وجود  و سبب عيناً همان علم به اشيا  

مرتبه ظهور ابتدا به صورت عقلي و سپس به صورت طبيعي سلـسله مراتـب                اند در  ازلي حق 
بنابراين با اين توصيف علم حق تعالي بـه         . كنند مياساس عين ثابت خود طي       وجودي را بر  

  .رد تفاوتي نداها آنلاحق  موجودات در وجود سابق و
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   و صفاتاسماوجوه تمايز . 3
از جمله ايـن توجيهـات   .  و صفات توجيهاتي دارنداسماعارفان و حكيمان الهي در تمايز      

عرض، و صورت و فصل،      چون تفاوت ميان عرضي و     اين است كه فرق ميان اسم و صفت هم        
  .و ماده و جنس است

  در رت لابـشرط شـئ    ود صفت و هرگاه به صـو       ملاحظه ش  ئي كه به شرط لاش    يهر معنا   
» مشتق«و از معناي دوم به لفظ       » مبدأ«از معناي اول به لفظ      . نظر گرفته شود، اسم گويند    

براي مثال معناي علم به اعتبار اول صفت و به اعتبار دوم اسـم و از معنـاي                  . كنند ميتعبير  
  ).270-72: صص، 7(نمايند  مياول به لفظ علم و از معناي دوم به لفظ عالم تغبير 

به بيان ديگر تعينات كه حقايق خارجي هستند در صورتي كه تنها لحاظ شوند، وصف و             
پس . نامند   و ارتباط با ذات ملاحظه گردند، اسم مي        ها  آناگر از جهت ظهور ذات در        صفت و 

گردد، يعني ذاتي كه موصوف بـه صـفت خاصـي      ميذات، از حيث تقيد به معناي اسم تلقي         
كه ذاتي اسـت    » القهار«و  » رحمت«كه ذاتي است داراي صفت      » الرحمان«شده است، مثل    
نفس معاني و محمولات عقلي بـا قطـع نظـر از موصـوف              ). 456: ، ص 12(داراي صفت قهر    

  .شوند ميصفت ناميده 
هـر  .  و نحوه وجـود خـاص آن       ئذات در مقايسه با صفت و اسم عبارت است از هويت ش           

رد كه اين مفاهيم به صورت اشتقاقي بـه آن          اي دا   هويت وجودي، صفات كليِ ذاتي و عرضي      
تفاوت  .كنند   به صفات تعبير مي    ها  آن و از مبادي     اسماگردد؛ از مشتقات به      ميهويت اطلاق   

گـاهي مفهـوم ذات در      . اسم و صفت مانند تفاوت ميان مركب و بسيط به اعتبار عقلي است            
 صـرف معنـاي وصـفي    شود زيرا صـفت،  ميشود ولي در صفات داخل ن  ميمفهوم اسم لحاظ    

مـراد از   .  خواهد بـود   م و صفت تفاوت لابشرط و به شرط لاشئ        است، بدين ترتيب تفاوت اس    
شود و به آن عرض گويند و مقصود از اسم معنايي            ميصفت معنايي است كه به ذات حمل ن       

  ).327: ص، 11(كنند  ميذات جايز است و از آن به عرضي تعبير  است كه حمل آن بر
ذات . عـرض چنيننـد   اتاً متحد و اعتباراً متغايرند همان طور كه عرضـي و     اسم و صفت ذ   

اي از تجليات ذاتي يا افعالي در نظر گرفته          احديت اگر با صفتي از صفات و يا به اعتبار تجلي          
  .گردد از اسما مي  ميبه اس  ميشود مس

 حـساس  ملاصدرا معتقد است كه هرگاه مفهوم مشتق، ذاتي موضوع باشد، مانند ناطق و  
عرفـا نيـز در معنـاي    . او قابل حمل اسـت  در انسان، بالذات عين اوست زيرا با حمل ذاتي بر      

از طرفـي   . هـا   آن، مثل ناطق و صامت و امثال         است اسم همان معناي مشتق   : گويند  اسم مي 
. ماشي بالعرض عين ذات و بالذات غير اوست اگر مفهوم مشتق عرضي باشد، مانند ضاحك و 



13 ها از يكديگر فلسفه اسما و صفات حق و تمايز آن
ور مطلق عبارت است از اتحاد در وجـود كـه بـه حمـل بالـذات و بـالعرض                 حمل هوهو به ط   

  .گردد تقسيم مي
شود اسم عين مسماست مراد الفاظ نيست، زيـرا منظـور از زيـد زاء،            آن جا كه گفته مي    

گويد اسم عين مسماست اگر مرادش مفهوم مشتق ذاتـي يـا             ميكسي كه   . ياء و دال نيست   
چنـين   هـم . اين تعبير صحيح اسـت     اتحاد بالعرض است و   عرضي باشد مقصود او از عينيت،       

كسي كه مدعي است اسم غير از مسماست اگر مـرادش مفهـوم عرضـي باشـد يـا ايـن كـه                
  .مغايرت ميان آن دو به حسب مفهوم باشد نه وجود، سخن او نيز درست است

عرضـي غيـر از وجودنـد، زيـرا          در علوم نظري به اثبات رسيده است كه معـاني ذاتـي و            
توان گفت كه معقولات نه مجعـول        ميبنابراين  . گردند ميمعقولات به تبعيت از وجود تعقل       

 به عنوان صفتي انتزاعي، يا      ها  آننه تأخر؛ و وجود نيز براي        پذيرند و  مي، نه تقدم    نه معلولند 
چون سايه و فرع نسب بـه صـاحب سـايه معدومـه               هم ها  آنگردد؛   ميصفتي حقيقي تلقي ن   

اند نه داراي هويـت       معاني عقلي  اسماجا كه    از آن . آيند ميمه الحكم به حساب     العين و معدو  
اين معني اولين كثرتي است كه در عـالم وجـود          . عيني، ذات احديت را اسم و وصفي نيست       

  ).328-29: صص، 11(بين حضرت احديت ذاتي و مظاهر خلقت پديد آمده است 
حيـات   علم و قدرت و   . ق عيني ندارند  تحق مراتب صفات، معاني معقول در غيب ذاتند و       

: دارد   اظهـار مـي    اسـفار صدرالمتألهين در الهيـات     . اموري كليند كه در خارج عينيتي ندارند      
مفـاتيح غيـب، صـور      . م به ذات از جهتي عين ذات و از جهت ديگر غير ذاتند            يقا  ميصورِ عل 

تفـسير آيـه      او در  .باشـد  مـي غيب مرتبه ذات است كه مقدم بر تفاصيل و كثرات            تفصيلي و 
يـب  اشي از مراتب غيبيه كه مفـاتيح الغ     را تكثر صفات و تكثر صفات را ن        اسماالكرسي، تكثر   

گرفتـه از ذاتنـد و       بـر  داند و اين صفات متكثر به عنوان معاني معقـول و            گردد، مي  ميتلقي  
؛ بـسيط   )52: ص،  14 (.جمع جميـع كمـالات و صـفات اسـت         ذات، به لحاظ بساطت، مـست     

  .ه كل الاشياءالحقيق
 عبـارت اسـت از      هـا   آناسـم نـزد     . انـد   نيز قريب به همين مضامين سخن گفتـه        نفاارع

مـثلاً  . اي از تجليـات الهـي      حقيقت وجود با فرض تعيني از تعينات كمالي يا به اعتبار تجلي           
اسـت متعـين و ملحـوظ گـردد،         » مظهـر للغيـر   «و  » ظاهر بالذات «هرگاه وجود حقيقي كه     

غيرخـود باشـد،     حسب اين كه موجـب انكـشاف ذات خـود و           دارد و بر  » االله«دلالت بر اسم    
محـض و عـشق محـض گـردد، حـاكي از             گاه متعين به خيـر     هر دارد و » العليم«دلالت بر   

چـه مخفـي و مكنـون        حسب اين كه متعين به تعين اظهار و ظهـور آن           است و بر  » المريد«
توان به همين ترتيب قياس  مي را   اسمايگر  د. شود ميغيبي باشد، از آن به اسم متكلم تعبير         

  .كرد
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نفس وجود را كه متعين به هيچ تعيني نيست بلكه به نحو لاتعين محض در نظر گرفته                 

اي را كـه     است، مرتبـه  » صفت«و نفس تعين  » اسم«وجود متعين   . گويند» مسمي«شود   مي
مرتبـه  «فات اسـت،  ص ـ و اسـما  و مشتمل بـر  ها آنجامع تمام مراتب تعينات كمالي و لوازم     

. كننـد  مياطلاق  » مرتبه احديت «گويند؛ و به اولين مرتبه ظهور كه لاتعين است          » واحديت
گرنه حضرتش برحسب وجود و هويـت، عـين          عدم تعين وصفي است و    » لاتعين«مقصود از   

  ). 89: ص، 15(متشخص و متعين بالذات است  تشخص و تعين و
اسير ديگر آمده كه آيا اسم عين مسما يـا غيـر           نزاع مشهوري كه در تفسير بيضاوي و تف       

اسم به اعتباري عـين وجـود مـسما و بـه        . آن است، با توجه به تحليلات فوق بي مورد است         
مصداقي، عين ذات موصوف     صفت نيز از نظر وجودي و     . عين غير آن است    ت اعتبار تعين و لا   
  .غير آن است  ميو از نظر مفهو

ظر متكلمان روشن نبوده، مباحث به مشاجرات بي معنا چون محل نزاع در اين بحث از ن       
قـد  «اين تفسير اظهـار داشـته اسـت كـه            شيخ بهايي در حاشيه خود بر     . كشيده شده است  

تحير نحارير الفضلاء في تحرير محل البحث علي نحويكون حرياً بهـذا التـشاجر، حتـي قـال            
  ).109: ص، 6(» ان هذا البحث يجري مجري العبث«: الامام في التفسير الكبير

 داراي وجـود    ئاين نزاع لفظي است، زير هر ش ـ      «: گويد ميحاجي سبزواري در اين مقام      
اند و ارتبـاط     ئمراتب آن ش   عيني، ذهني، كتبي و لفظي است و تمام اين موجودات، اطوار و           

اي از    نحـوه  شـئ همان طور كه وجود ذهنـي بـراي         .  يا طبيعي است و يا وصفي      ها  آن با   شئ
 بـه وجهـي     شئوجه  . باشد مياي از وجود آن      كتبي هم نحوه   است، وجود لفظي و   وجود آن   

آن است و بـه همـين اعتبـار بـدون طهـارت، كـلام سـبحان را                    و به وجهي ظهور    شئخود  
در روايـات، گـاهي     ). 79/واقعـه (» لايمسه الا المطهرون  «؛  )575: ص،  8(توان مس كرد     مين

 لايقبـل االله عمـلاً      سمانحن الا «:  تعبير شده است   -سلامال   عليهم    - حسني به ائمه اطهار    اسما
 ، ما اسماي حسناي الهي هستيم و خداوند هيچ عملي را          )به خدا قسم  ). (همان(» الابمعرفتنا

  .پذيرد مياز بندگان خود بي معرفت به ما ن
از مراتبي است كه خداونـد بـه        » مرتبه احديت «و  » مسمي«ولي معرفت حقيقي و كنه      

 اسـما و در بعضي از احاديث،      .  آگاه نيست  ها  آنكسي جز ذات الهي از       داده و خود اختصاص   
  . تفسير شده استاسمابه حقايق »  كلهاسماوعلم آدم الا«در آيه 

اين تعبيرات به علت اين است كـه حقـايق وجـودي و واقعـي نقـش مظهريـت اسـماي                     
مظهر به اسم ظاهر است     به عبارت ديگر اين تعبيرات از قبيل تسميه         . حسناي الهي را دارند   

حقايق وجودي، آثار و علامات و عنـاويني         و يا اين كه اسم در لغت به معناي علامت است و           
در اصـطلاح   . براهينـي دال بـر كمـالات فيـاض علـي الاطلاقنـد             از وجود مفـيض بالـذات و      
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 هـا   آنصفت نـزد    . گيرد  شناسان گاهي اسم در مقابل فعل و گاهي مقابل صفت قرار مي             زبان

كند كه مشتمل بر بعـضي از صـفات خـود     ميبارت است از لفظي كه بر ذاتي مبهم دلالت  ع
باشد، مثل عالم و قادر؛ ولي اسم در مقابل صفت، لفظي است كه بر ذات معيني مثل انـسان           

  . دلالت داردها آنو اسب و مانند 
نحـصر بـه    مهـا  آنمفاهيم مثل عالم و قادر وحي و امثـال    اطلاق اسم به عنوان معاني و     

يعنـي عـالم نـسبت بـه     . باشـد  مـي واجب نيست، بلكه به همه حقايق وجودي قابـل اطـلاق     
د بـر   يمعنا و مفهوم زا    شود و از نظر    ميحتي نسبت به موجودات زنده، اسم تلقي         مجردات و 

 در عرفـان و حكمـت    ).551:  ص،2( و به حسب انيت و وجود عين آن حقايقنـد            ها  آنذات  
زيرا اتحاد جهت كه در . اند تر از مرتبه ذات و به اعتباري عين ذات ري نازل به اعتبااسماالهي 

  .آيد باشد و اشكالي به وجود نمي ميتقابل معتبر است، در اين جا مفقود 
ال شـد كـه اسـم       ؤ س ـ )ع(در اصول كافي آمده است كه از امام علـي بـن موسـي الرضـا               

گـاه   است براي موصـوفي؛ هـر  ، يعني اسم صفتي     »صفه لموصوف «: چيست؟ ايشان فرمودند  
البته بديهي است كه لفـظ عـالم،      . گردد ميصفتي به لحاظ موصوفي منظور شود، اسم تلقي         

اند نه اسم بلكه به  صفت نيست، بلكه معناي عالم، صفت است پس لفظ عالم و قادر اسم اسم
دلالـت    مي مسلفظ، معنا و توانند بر مي، زيرا به ترتيب     ند اسم اسم اسم   ها  آنتعبير نويسنده   

  .داشته باشند
تبارك اسم ربك   «و  ). 1/اعلي(» سبح اسم ربك الاعلي   «: اين كه خداوند سبحان فرموده    

 در اين آيـات هماننـد آيـات مـشابه           اسمامقصود از اين    ). 78/رحمن(» ذي الجلال و الاكرام   
  .ديگر اصوات و الفاظ نيستند بلكه همه دلالت بر ذات حق اند

و بـه اعتبـار مفهـوم      مي اسم به اعتبار وجود و هويـت عـين مـس   همان طوركه بيان شد 
و من عبدالاسم دون المعني فقد كفر و من عبدالاسـم و المعنـي فقـد                «. متمايز از آن است   

 عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقـد عليـه قلبـه و              سمااشرك و من عبدالمعني بايقاع الا     
  ).88-9: صص، 1: ، ج12(» م المؤمنون حقانطق به لسانه في سرامره وعلانيته، فاولئك ه

يعنـي اسـم خداونـد      » اسـم االله مـن غيـره      « روايت شده است كـه       )ع(از حضرت صادق  
واالله «سبحان غير از ذات اوست و در سخن ديگر از مشكات ولايت روايـت شـده اسـت كـه                     

 اسـما با ايـن كـه خداونـد بـا          ). 551: ص،  2(» باسمائه وهوغيراسمائه و اسماؤه غيره      مييس
در توضـيح ايـن     . ش غيـر از ذات اوسـت      ي او و اسما   ياسماشود حقيقت او غير از       ميخوانده  

م بالذات و وجود صرف و متشخص بالذات        يمطلب بايد گفت كه ذات الهي واجب بالذات و قا         
ذات حـق در    . انتزاعينـد  اي وصـفي و     كلي و معـاني     مي مفاهي اسماو تشخص محض است و      
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كلما ميـز تمـوه باوهـا       «: اند   تابع ذات و منتزع از ذات      اسماست و   هيچ ذهني قابل حصول ني    

  ).88-9: صص، 1:، ج13(» مكم في ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم
 كه به نكاتي دقيـق در  )ع(ادقصپايان بخش اين بحث روايتي است از ابي عبداالله جعفرال         

إن االله   «)ع(قـال :  شـده اسـت    بيـان ندك  اختلافي ا   اشاره دارد و در منابع موثق با       اسماباب  
تبارك و تعالي خلق اسماً بالحروف غيرمتصوت، و بـاللون غيرمـصبوغ، منفـي عنـه الاقطـار،                  
مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غيرمستور، فجعله كلمه تامه علـي               

قه الخلق اليها، و حجب      لفا اسما منها قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثه        شئاربعه اجزاء معاً، ليس     
فالظاهر هو االله تبارك و :  الّتي ظهرتسماوهذه الا . واحداً منها و هم الاسم المكنون المخزون      

 اربعه اركان فذلك اثنا عشر ركنا، ثم خلق لكل ركـن            سماتعالي و سخر لكل اسم من هذه الا       
القدوس، الخـالق، البـاريء،     منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً اليها، فهو الرحمن الرحيم، الملك،           

لانوم، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيـز،         المصور، الحي، القيوم لاتأخذه سنه و     
، شئ، المن ـ ئالجبار، المتكبر، العلي العظيم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهـيمن، البـار           

 و مـا    سـما يت، الباعث، الوارث، فهذه الا    البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المم      
  الثلاثه و  سماو ستون اسماً فهي نسبه لهذه الا      ...  الحسني حتي يتم ثلاث ماه     سماكان من الا  

 الثلاثـه، و    سـما حجب للاسم الاحد المكنون المخـزون بهـذه الا          الثلاثه اركان، و   سماهذه الا 
: ص،  16(» . الحسني سماياً ما تدعوا فله الا    قل ادعوا االله او ادعواالرحمن ا     : ذلك قول االله تعالي   

  ).711-717: صص، 8؛ 336: ص، 11؛ 126: ص، 17؛ 112
هـواالله الـرحمن الـرحيم      «و بعـضي    » االله«بعضي از شارحان اين حديث اسم مخلـوق را          

. هـا مـستور نيـست    اين اسم از حواس پنهان است ولـي از دل    . اند فرض كرده » الغفور الحليم 
 را پنهان نمود و جـز او از         ها  آناست و اين كه فرمود يكي از        » االله«در حديث   مراد از الظاهر    

  .آن آگاه نيست اشاره به اسم مستأثر دارد
 از آن اسـم    )ع(اند و مـراد حـضرت     اسـما  اسما ملفوظ،   اسماهمان طور كه گفته شد اين       

نايـه  ك» اربعه«و  . وجود مطلق منبسط است كه حاكي از تجلي، صنع و رحمت واسعه اوست            
و » خلـق  دور« نـور حـق را       يزمـان اختفـا   . از تجليات او در جبروت، ملكوت و ناسوت است        

و اشـرقت الارض بنـور      «گوينـد؛    مـي » دور حـق  « حجب او را     يزمان ظهور نور حق و اختفا     
 و صـفات در مرتبـه       اسـما مقصود از مكنون، تجلي لاهوتي يعني تجلـي در          ). 69/زمر(» ربها

ي و مـراد از     ي، تجلـي اسـما    نرفااراد از خلق آن اسم، در اصطلاح ع       بنابراين م . واحديت است 
  .باشد مي و لوازم صفاتش اسماخلق اعيان تجلي در صور 

 سـه   اسـما است داراي ظهور ذاتـي اسـت در         » االله«توان گفت ذات كه      مياين اساس    بر
وان اين ظهورات خود ظهورات آن اسم مكنون است كه نزد حق تعالي است كه به عن                گانه و 



17 ها از يكديگر فلسفه اسما و صفات حق و تمايز آن
كـه مـستجمع    » حـضرت واحـديت   «است كـه بـه        مياالله اس . شود ميذات او در نظر گرفته      

  .شود  است، نسبت داده مياسماجميع صفات و كمالات و 
  

  نتيجه. 4
  :چه گفته شد نكاتي چند است حاصل آن  

  . و صفات حقاسماكيفيت صدور كثرت از وحدت از طريق . 1
 .ها آنن  و صفات و اعتباري بوداسماتمايز . 2
دولـت   معين بودن هـر اسـم بـه زمـان و      واسمااستمرار و دوام خلقت در پرتو ظهور      . 3
 .خاص
 .اساس نامتناهي بودن ذات  براسمانامتناهي بودن . 4

، معرفت نسبت بـه اسـرار عـالم آفـرينش و شـناخت              اسمامعرفت نسبي به حقيقت     . 5
 .تعالي است  عظمت حق

 . و صفات، علم ذاتي حق استااسممنشأ ظهور خلقت در كسوت . 6
 . و صفات حق تعالي استاسماانسان كامل مظهر بالفعل تمام . 7
 . حق تعالي هستندياسمااز   مييك از موجودات مظهر اس هر. 8
اكمل در علـم ربـوبي تحقـق بالفعـل دارد و      چه در عالم امكان است به نحو اتم و  آن. 9

 .معلوم و مشهود بالذات است
 .اند در مرتبه ذات به وجود واحد موجوداند  و صفات حقاسماه مظاهر  موجودات ك.10
 .ي احاطه تام دارديجز حق تعالي به حقايق اشيا به صورت كلي و. 11
نـد، در عـين كثـرت        واحد طور كه موجودات در عين كثرت موجود به وجود          همان .12

  . معلوم بالذات حق تعالي خواهند بود همه معلوم به علم واحد و
  

  نابعم
انتـشارات   :  مـشهد  ،تصوف اسلامي  شرح مقدمه قيصري در   ،  )1344 (آشتيـاني، سيدجلال الدين،  . 1

  .دانشگاه مشهد

مقدمـه و    ، بـا تـصحيحات و دو      كتـاب جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار          ،  )1347(آملي، سيدحيدر،   . 2
 .انسه و فرانستيتو ايران  :تهرانهاي هانري كربن و عثمان اسماعيل يحيي،  فهرست

مكتبـه    :قـاهره  ،، تحقيـق عبـدالرحمن بـدوي      افلوطين عنـدالعرب  ،  )1955(،  )اثولوجيا(افلوطين،  . 3
 .النهضه المصريه



18  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 .، صبحي صالحنهج البلاغه، )ه1387(، )ع(امام علي بن ابي طالب. 4

مجلـه دانـشكده الهيـات دانـشگاه        ،  »اسـما سـتمرار فـيض و تنـاكج        ا«،  )1377(دهباشي، مهدي،   . 5
 .زمستان ، پاييز و41 و 42، شماره ي مشهدفردوس

 العربـي،   ثرات ـدار احيـاء ال   : بيـروت ،  التفسير الكبير ،  )بي تا (رازي، فخرالدين ابوعبداالله محمدعمر،      .6
 .1:ج

، چـاپ دوم، بـا مقدمـه و تـصحيح سـيد جمـال الـدين                 لمعات الهيه ،  )1361(زنوزي، ملاعبداالله،    .7
 .حقيقات فرهنگيمؤسسه مطالعات و ت: تهرانآشتياني، 

، تحقيق دكتـر نجفقلـي    أو شرح دعاء الجوش الكبير    سماشرح الا   ،)1372(سبزواري، مولي هادي،     .8
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهرانحبيبي، 

، 6: ، ج )الاسـفار العقليـه الاربعـه       الحكمه المتعاليه فـي   (الاسفار    ،)1981(شيرازي، صدرالمتألهين،    .9
 .حيا التراث العربيدار ا: چاپ سوم، بيروت

  ميانجمن اسلا : تهران، تصحيح محمد خواجوي،     اسرار آلايات ،  )1360(شيرازي، صدرالمتألهين،    .10
 .فلسفه ايران حكمت و

، صـحح و قـدم   مفاتيح الغيب مع تعليقات للمولي علي النوري  ،)1363(شيرازي، صدرالمتألهين،    .11
 .حقيقات فرهنگيت مؤسسه مطالعات و: تهرانخواجوي،  له، محمد

مقدمـه سـيد جـلال الـدين      تـصحيح و  ، بـا تعليـق و   اصول المعارف ،  )1362 (فيض، ملامحسن،  .12
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي: قمآشتياني، 

 . بي نا،1: ، جوافي، )1365(فيض، ملامحسن،  .13

 و تعليـق سـيد      ، با مقدمه و تـصحيح     شرح فصوص الحكم  ،  )1375(قيصري رومي، محمد داوود،      .14
 .فرهنگي و  ميشركت انتشارات عل: تهرانالدين آشتياني،  جلال

، طبـع  اصطلاحات الصوفيه في هامش شرح منازل الـسائرين ،  )1315(كاشاني، كمال عبدالرزاق،     .15
 .حجري

 .، كتاب التوحيد17: ، جالكافي، )بي تا(كليني، محمدبن يعقوب،  .16

  . دارالتراث العربي :، بيروت4: ، جارالانواربح، )ه1403(مجلسي، محمدباقر،  .17

 


